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  زيباترين نماز

فطر بود و ما بسيار زود بيدار شـديم. شـوق فراوانـي يدروز ع
فطر شركت در نماز عيد داشتيم چون قرار بود همراه بابا و مامان

روز كوچولو، چادرنماز گلدار و جانمازش را از چندكنيم. آبجي
و  نمـاز مرتـب شـد هايصـف بـود. وقتـي هكرد ل آمادهقب

  اكت شدند.جماعت تكبير ابتداي نماز را گفت، همه سامام

خوانـديم چـون سـوره را ميدر اين نماز، ما نبايـد حمدو    
هـاي ايـن نمـاز، كـرد. قنوتها را تلاوت ميجماعت آنامام

چون ايـن نمـاز  ترين بخش يك نماز بود امازيباترين و جذاب
نماز،  كوچولو و بعضي از كودكان حاضر درقنوت دارد، آبجي9

ها شـروع نماز، يكي از بچه پايان خسته شدند و نشستند. پس از
  ان ـكه نتوانسته بودند نمازش كرد به مسخره كردن كوچولوهايي
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  را ايستاده به پايان برسانند.

كردنـد كـه كوچولو و چند دختـر ديگـر گريـه ميآبجي    
هـا كه نزديك آن اند نماز را كامل كنند. خانم مهربانينتوانسته

حت نباشيد. من مطمئن دختران گل من! نارا«نشسته بود، گفت: 
كند. شما هنوز كوچـك ا را قبول ميهستم خدا نماز و دعاي شم

ماز حاضـر هستيد و اين نماز، كمي طولاني است! همين كه در ن
 هايش را بالا برد وبعد خودش دست »شديد، خدا را شكر كنيد!

ازه دادي در نماز عيـد اج خداي مهربان! شكر كه به ما«گفت: 
  »قاصدك«                       »شركت كنيم!

  توي آب بودم!

  ديدمديدم، خواب ميخواب مي

  ديدميه حوضِ پر آب مي
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  من توي آب، ماهي بودم

  قرمز و راه راهي بودم

  گربه يواش اومد جلو

  ترسيدم و شدم ولِو

  گيج شدم از بوي تنش

  زود منو انداخت دهنش

  تو شكمش يه موش بود

  موشه پولك فروش بود

  نگاهي كرد و خنديد

  لكم رو پسنديدپو

  ويدمويدم و دَدَ

  »لاميمريم اس«                     از خوابِ بد پريدم
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  شعرهايم را گوش كن!

  جاتون خالي ما رفتيم باغ دايي* 

  چه حالي داد كبابِ داغ و چايي

  دايي بعد از غذا زد زير آواز

  آي كجايي؟كجايي آي جووني، 

  چرا پاهاي من، از هم جدا بود؟* 

  جا بود؟جابهچرا پاهام دوباره 

  خودي ترسيده بودم!چقدر من بي

  تا بود!دوباره تابه كفشام نگو

  كبوتر آمد از اين كوچه رد شد* 

  كبوتر راه اينجا را بلد شد

  گردد اماكبوتر، باز برمي

  »علي ثابت قدم«              ي گندم، چه بد شد!ندارم دانه
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  خياّط پهلوان

شسته بود و لباسـي را اش نك روز صبح، خياّطي جلوي در مغازهي
فروش، از آنجا عبور كرد. خياّط، يـك دوخت. كشاورزي عسلمي

نان و عسل بخـورد.  خواست براي صبحانه،عسل خريد. ميقوطي 
 . خيـاطه بودنـدشـدهاي زيادي جمع مگس اطراف ظرف عسل،

هـا اي كه در دستش بود، محكم بـه آنعصباني شد و با پارچه
و  خياط خوشحال شد يك ضربه كشت. هفت تا مگس را با كوبيد و

تـا من چقدر قدرتمندم! هفت«احساس غرور كرد. با خود گفت: 
بعد براي خودش يـك كمربنـد چرمـي  »را با يك ضربه كشتم!

  »هفت تا، فقط با يك ضربه!« دوخت و روي آن نوشت:

هاي ديگر را تصميم گرفت به سفر برود و سرزمينروزي خياط     
بزرگي را براي خودش برداشت تـا آن را در  پس تكه پنير ببيند
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سفرش را آغاز  راه بخورد. كمربند عجيبش را هم به كمر بست و
را ديد كـه  اي رنگيه زيادي نرفته بود كه گنجشك قهوهكرد. را

هاي نازك درختي گير كـرده بـود. بـا مهربـاني و بين شاخه
ا در جيبش گذاشت. سپس ملايمت، گنجشك را آزاد كرد و آن ر

با غرور و با صداي بلند  هاي دور را در پيش گرفت وراه سرزمين
  »ضربه!هفت تا، با يك «كشيد: مي فرياد

كردند رسيدند. فرار ميتشنيدند و ميمردم، اين جمله را مي    
دانست كـه نمي كساما هيچ شدندهايشان مخفي ميو در خانه
ها و و از درهت تا مگس را كشته است. ااندام، فقط هف خياطِ ريز

ودش ديـد. او گذشت. ناگهان غول بزرگي را در برابر خـ هاتپه
  »سر راهم برو كنار!از «فريادي كشيد و گفت: 

  ي روي كمربند خياط را ديد، خواست با او ول وقتي نوشتهـغ    
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دهم به اگر پيروز شوي، به تو اجازه مي«كند. غول گفت:  مبارزه
ول سنگ بزرگي را از روي زمين غ »سلامت به راهت ادامه دهي.

دستانش گرفت و با قدرت فشار داد و از ميان  برداشت، آن را در
خياط به ياد تكـه پنيـر افتـاد.  آمد. آن، چند قطره آب بيرون

 سرعت آن را از جيبش درآورد و با يك دست فشـرد و از آنبه

كـرد تعجب كرد چون فكر مي آب زيادي خارج شد. غول خيلي
  ر، يك قطعه سنگ بوده است.آن تكه پني

سپس غول سنگ بزرگ ديگري را برداشت و با تمام قدرت، آن     
نگ از روي تپه گذشت و وسـط به سمت آسمان پرتاب كرد. س را

كوچكي را كه  پشت آن بود افتاد. خياط گنجشك اي كهدرياچه
كرد كـه سـنگي را از خاطر آورد اما وانمود به در جيبش بود،

 طرف آسـمان پرتـابدارد. بعد گنجشك را بهروي زمين برمي
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ها ناپديد شـد. و از چشم كرد. گنجشك اوج گرفت و پرواز كرد
ب كرده، از اين همه قـدرت غول كه گمان كرد خياط سنگي پرتا

  زده شد.او شگفت

كرد. خياط شام را با غول و  اش دعوتغول، خياط را به خانه    
اي اينكـه روي تختخـواب جدو برادر او خورد. موقع خواب، به

هـا كـه از اي از اتاق روي زمين خوابيد. غولبخوابد، در گوشه
او را بكشند. به همين دليل  خياط ترسيده بودند، تصميم گرفتند

در تاريكي شب، آهسته وارد اتاقش شدندو با تمام نيرو با چوب 
از خـواب برخاسـت و  به تختخواب كوبيدند. صبح كه شد خياط

ديدند، وحشت زنده مي ها از اينكه او راآمد. غولها پيش غول
  پا به فرار گذاشتند. كردند و

  صر خوابيد. ـق در و كنار اكم رسيدـصر حـخياط رفت تا به ق    
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ي روي كمربند او را خواندند، بـه حـاكم نگهبانان وقتي نوشته
اطلاع دادند. حاكم خواست خياط شجاع را پيش او ببرند. سپس 

اسب شاخدار كـه بـا  مردم سرزمينش را از دست خواست از او
كشت، نجات دهد. خيـاط بـه مكـان را مي شاخ بلندش مردم
  زندگي اسب رفت.

روي يك درخت ايستاد و بـه اسـب ر برابر اسب روبهخياط د    
نگاه كرد و خنديد. اسب از اينكه ديد يك نفر بـدون تـرس در 

حمله كرد. در  وده تعجب كرد و خشمگين شد و به امقابلش ايستا
خياط از جلوي اسب به كناري پريد و از درخـت  آخرين لحظه،

دور شد. اسب به درخت خورد و شاخش درخـت را شـكافت و 
توانست حركت كند. به نمي همانجا گير كرد. اسب شاخدار ديگر

اين ترتيب، خياط با كمك عقل و هوش خود توانست آن حيـوان 
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حاكم از كار خيـاط  سپارد.وحشي را بگيرد و به مردان حاكم ب
و از او خواست با دخترش ازدواج كند و رئـيس  زده شدشگفت

  نگهبانان قصر بشود.

  »ايماحمد خواجه

  بدتر از بد!

تماعي بـالايي داشـت. بـر اثـر تاجري، مال زياد و جايگاه اج
كـرد.  تـابيبي او شروع به اي، اموالش را از دست داد.حادثه

برو خدا را «او، نصيحتش كرد و گفت:  و باهوش غلام سياهِ عاقل
تاجر برآشفت  »كه هست، بدتر نشود.وضاعت از اينشكر كن تا ا

ي امـوالم شود كـه همـهن بدتر چه مياي غلام! از اي«و گفت: 
فقط اين خانه بـرايم مانـده  ام واز دست داده جز اندكي رابه

  »است؟!



 12

ي ماندهياقشد. تاجر، ب يمارـاجر بـچند روز گذشت و زن ت    
اي نداشت اما فايده ؛لش را براي مداواي همسرش خرج كردپو

 كرد. غلام و زنش جان سپرد! باز هم تاجر گريه و زاري را شروع

برو شكر كن تـا اوضـاعت از «دوباره او را نصيحت كرد و گفت: 
اي غـلام! «تاجر خشمگين شد و گفت:  »هست بدتر نشود.كه اين

  »كن است پيش بيايد؟!چه مم ديگر از اين بدتر

هاي بيمار شد و پس از درمان چيزي نگذشت كه تنها پسر تاجر،    
غـلام كـه زياد، درگذشت و پدر را غرق در اندوه و ماتم كرد! 

سوخت، باز هم زبان به نصـيحت او بـاز دلش به حال ارباب مي
دليل ايـن كند. تاجر عصباني شـد و او را بـه كرد كه بايد شكر

شديد باريد و سـيل  خ كرد. مدتي گذشت و بارانينصيحتش توبي
بـرد. خودش را هم آب  ي تاجر را ويران كرد وجاري شد. خانه
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هم به ناله و زاري پرداخت. غلام باز هم نصيحت  تاجر روي آب
از اين بـدتر  اي ديوانه!«را تكرار كرد. تاجر فرياد كشيد: خود 

  »دست به گريبان هستم. چيست كه با مرگ

 »كن! رشك جاي شكرش باقي است! برو هنوز هم«م گفت: غلا    

بي روح او، به اذن خداوند  زير آب رفت و جان داد! جسد تاجر
غلام  »شود؟بدتر مي اي غلام! مگر از اين«گفت:  آمد و به سخن

نصيحتش را تكرار كرد. سخن غلام به پايان نرسيده بود كه جسد 
چرخ آن كه با سـرعت هاي اجر به آسيابي رسيد و در زير پرهت

گاه آنسويي رفت! خرد شد و هر قطعه از بدنش به چرخيد،مي
كـه ضـاعت از ايننگفتم شكر كن تا او«: غلام به او خطاب كرد

  »هست بدتر نشود!

  »منشابوالفضل هادي«
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  خواب روباه

س نبود! در روزگاران ـكدا هيچـكي بود يكي نبود، غير از خي
جدا افتاد. او تك و تنها در بيابـان  روباهي از مادرشقديم، بچه

روباه را برداشت و با گذشت، بچهرفت. مردي كه از آنجا ميمي
روزي بـه حيـوان آب و غـذا داد. خودش به خانه برد. چنـد 

شـغلش  روباه، به آن خانه دل بست و شادمان شد. مرد كـهبچه
باه را با خودش بـرد و كنـار روخربزه فروشي بود، روزي بچه

 كم، روباه ياد گرفـت كـهها نشاند تا كار او را ببيند. كمخربزه

  ها نگهداري كند.چگونه از خربزه

ري دارم من كـا«د دستي بر سر روباه كشيد و گفت: روزي مر    
ان نخـور و كـاري نكـن! ام از اينجا تككه بايد بروم. تا نيامده

هـاي مـن نزديـك ها باش و نگذار كسي به پولمواظب خربزه
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ها نشست و مشغول نگهباني شـد. بچه روباه كنار خربزه »شود.
اي دور از چشم ديگران فروش در گوشهرد خربزهـاي مـهپول

  دانستند.شت و جايش را فقط روباه و مرد ميقرار دا

در كمـين نشسـت. او  فـروش، دزديبا رفـتن مـرد خربزه    
هـا آن ها برسـاند و چيـزي ازخواست خودش را به خربزهمي
گذاشت، بچه روباه او را نگـاه ولي هر بار قدم پيش مي ؛داردبر
نشست و آرام به او نگـاه روباه كرد. دزد، مدتي نزديك بچهمي

و  روباه هم به او چشم دوخت. دزد دستي به كمـر زدكرد. بچه
روباه آمـد. دزد سـراغ بچـهبه خميازه كشيد. ناگهان خستگي

  هم خميازه كشيد.باز

بار روباه آمد. او هم چنـدسراغ بچهد، خواب بهچند دقيقه بع    
هايش سـنگين شـد و چشـم خميازه كشيد. چيزي نگذشت كـه
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شنيدن در خواب بود كه با  روباهخواب شيريني فرو رفت. بچهبه
فـروش بـالاي سـرش بـود. از صدايي بيدار شد. مرد خربزه

پـي درها را برده بود. مـرد پيهاي او خبري نبود. دزد آنپول
موقع خوابيـدي؟ ديـدي نادان؟ چرا بي چه كردي«پرسيد: يم

  »رفت؟بدبخت شدم؟ ديدي هرچه داشتم، از دست 

روباه كمي فكر كرد و تازه متوجه شد كه آن دزد چه كـرده!     
هــا را بــا خــود بــرده بــود. او را خــواب كــرده و پول دزد

باش برو! ديگر زود«فروش، گوش روباه را گرفت و گفت: خربزه
هايِ گريان، راه بيابان را روباه با چشم »خواهم تو را ببينم.نمي

موقـع اگـر بي« در پيش گرفت و در حال رفتن، با خود گفـت:
دگي آسـوده و شـيرين را از دسـت نخوابيده بـودم، آن زنـ

  »محمد ميركياني«                    »دادم.نمي
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  تنفس در زندگي

نگه  س خود راايد نفكشيد؟ آيا تا كنون سعي كردهچرا نفس مي
نفـس  گويد:به سرعت به شما مي تانداريد؟ در اين حالت، بدن

كسيژن نياز داريـد. ايـن گـاز بده! شما براي زنده ماندن، به ا
هوايي است كـه تـنفس  بخش يعني اكسيژن، قسمتي اززندگي

يد. شما در كنيد. شما اولين نفس را وقتي متولد شديد، كشيدمي
ي آن فكـر بـارهيد بدون اينكه دركنسراسر زندگي، تنفس مي

ي انجام آن بعضي چيزها نيست كه شما در باره كنيد. تنفس مثل
توانيـد مي گيريد مثل خوردن يا راه رفتن. شما فقطتصميم مي

  تنفس كنيد. ترتر يا سريعتان را تغيير دهيد و آرامسرعت تنفس

تـان بيشـتر سـرعت تنفس شما وقتي در حال دويدن هستيد،    
شـما فرمـان  شود. در اين زمان، مغزتان به عضلات تنفسيمي
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تان شود. كنند تا اكسيژن بيشتري وارد بدن كار دهد كه بيشترمي
به ؛ توانند نفس بكشندل آب هستند، نميـوقتي داخ وّاصانـغ

  برند.دليل، كپسول اكسيژن همراه خود ميهمين 

ي واي آلـودهي شهر، نسبت به هي اطراف و حومههواي تازه    
در اطراف شـهر، درخـت و  شهر، مقدار اكسيژن بيشتري دارد.

گيرند و كربن را مياكسيدر تمام روز، ديهست كه د بسيارسبزه 
  كنند.آزاد مي اكسيژن

  »سادات صالحيسادات و مرضيهطيبه«

  هادنياي ماهي

هايش را بـراي مـاهي بالـه    هي به باله نيـاز دارد؟چرا ما
سـوي عقـب ، تغيير جهت، ترمز كردن و شنا بهدلتعا روي،پيش
خورد امـا مي تكانرد. ماهي، مانند يك مار در آب بكار ميبه
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 زند تا سرعت بگيرد.ق به آب ميهاي دمُي خود را مانند شلاباله

  كنند تا در يك عمق باقي بماند.هاي ديگر به ماهي كمك ميباله

يك نوع ماهي به     گيرد؟مي كدام ماهي، غذايش را با قلاّب
سرش دارد كه در نـوك  ، يك خار دراز بالاي»ماهيقلّاب«نام 

هـاي دهد تا ماهيطعمه است. ماهي طعمه را تكان مي آن، يك
ي كـه قلـّاب ماننـد كسـ ؛سوي آن جذب كنـدتر را بهكوچك
 انوس،يـهاي اعمـاق اققلاب ماهي هايدارد. طعمهگيري ماهي

 هاي كوچك را به دامتوانند ماهيند تا در تاريكي هم بدرخشمي

  بيندازند.

ياب ماهي الكتريكي و مـاهي سـتارهسفره    ماهي الكتريكي
جانوراني كـه شـكار توانند به گونه جانور ديگر مي 250 مانند
  اي دارند هاي ويژهاندام هاكنند، شوك الكتريكي بدهند. آنمي
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  كنند.كه مانند باتري كار مي

ا هبسياري از وال    خورد؟انه، غذا ميكدام ماهي به كمك ش
 ها آب را ازآورند. آندست ميبا غربال كردن آب دريا، غذا به

 هـا وند. پلانكتونگذرانمي هاي شبيه شانههايي از صفحهرديف

ها آن هاافتند تا والبه دام مي هاهاي كوچك در اين شانهماهي
ند كه بسـيار فشـرده در ناممي »بالين«ها را د. اين شانهنببلع را

  اند.هم در دهان وال جا گرفته كنار

  »رادمهرداد تهرانيان«

  ي اروميهاهميت درياچه

تـرين ، بزرگاين درياچـه ي اروميه چه اهميتي دارد؟درياچه
ست كه از نظـر امـلاح نمكـي، در ي داخلي كشور ما ادرياچه

زيادي  كاربردي دوم جهاني قرار دارد. املاح اين درياچه، رده
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 يهـاي پوسـتي دارد. تنهـا موجـود زنـدهدر درمان بيماري
است. از اين ميگـو  »آرتميا«نام ميگو به ي اروميه، نوعيدرياچه

ها ميليون شود. هر سال،ها استفاده مياهيم براي پرورش ساير
ي اروميه و اطـراف آن به طبيعت، از درياچه منداننفر از علاقه
ياچه هر سال، پذيراي تعداد زيـادي از كنند. اين دربازديد مي

هاي سال پايين آمدن آب درياچه، در فلامينگوهاي مهاجر است.
  گذشته، آن را در معرض خطر نابودي قرار داده است.

  »نيامهدي چوبينه، كورش اميري«

  هاي آنآب و خاصيت

كنيم، از مواد ساخته ها استفاده ميزهايي كه ما از آني چيهمه
ي زمـين آب بيشتر سطح سيّاره ب نيز يك ماده است.اند. آشده

ي واي اطراف ما نيز وجـود دارد. همـهرا پوشانده است و در ه
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نياز دارند. بدون ايـن  ي زندگي، به آبموجودات براي ادامه
آلود و مرده تبديل خواهد اي خشك و غباربه سيّاره ماده، زمين

  شد.

شو از آب اسـتفاده وآشپزي و شست ما هر روز براي نوشيدن،    
ند و بستري مناسب براي ككنيم. آب به رشد گياهان كمك مييم

سو سو به آناست كه مردم و كالاها را از اين هاييحركت كشتي
اسـت. انـرژي  اي براي نيرو وبرند. آب همچنين سرچشمهمي

كند. اگر از فضا به زمـين نگـاه باران به رشد گياهان كمك مي
  ها را ببينيد.توانيد اقيانوسميبه راحتي كنيد، 

شناسـيم. يكـي از ا ميهما مواد را با خواص آن    خواص آب
بو و شفاف رنگ بودن آن است. آب همچنين بيخواص آب، بي

صورت جامد و اما به ؛ين ماده در دماي طبيعي، مايع استاست. ا
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هـا را بـراي آن شود. خواص گوناگون مـواد،مي گاز نيز يافت
 ند. مثلاًكمي ارها مناسب و براي كارهاي ديگر نامناسببرخي ك

درو، كار صحيحي نيست عنوان سوخت در باك خوريختن آب به
  كند.نمييد تول سوزد و انرژيزيرا آب نمي

  »ترجمه، رضا كريمي«

  ي طلاييكلمه

فردا،  بود با اين كلمات: »فُرقان«ي طلايي ماه اسفند، پاسخ كلمه
  مشك و نسيم.روزنامه، قلب، اندي

آواز اسـت. ي خـوشيك پرنده ي طلايي فروردين، نامكلمه   
  پرسش زير پاسخ دهيد: 4براي يافتن نام اين پرنده، به 

  شود.كه بيشتر در شمال كشور كاشته ميي غذايي مهمي ماده .1

  هميشه كنار پارچ است..2
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  بلند هستند.كنان آن قدبازي �ًنوعي ورزش با توپ كه معمولاً .3

و تعداد  سواريودروهاي ـاي آن زير خـاي كه چهارتوسيله.4
  هاي سنگين مانند تريلي است.آن زير ماشين بيشتري از

  چيستان

  اخه شاخه دارد. در هر شـ 12در عالم درختي وجود دارد كه
تاي آن سياه تاي آن سفيد و سيميوه وجود دارد كه سي 60آن، 

  است.

 ي است و حروف نام يكي از پايتخت يكي از كشورهاي اروپاي
  اعضاي خانواده در آن است!

 ي حروف در آن باشد!يك واژه بگوييد كه همه  

 سـت نام شهري در ايران كه خوردن دو حرف اولش كُشنده ا
  خوريم.ولي بخش بعدي آن را هر روز مي
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 آن، يك رود ايراني قـرار  ي ناميك غذاي لذيذ كه در ميانه
  دارد.

 ست و نه پا اما از همه جا خبر ه چشم دارد، نه دآن چيست كه ن
  دهد؟مي

  هاي اسفندپاسخ چيستان

ر و گردان، خـواه، دست، گـل آفتـاب»ش«پنجره، قند، حرف 
  ها.لب

  لبخند بهاري

 آقـاي دكتـر، مـن « پزشك و گفـت:يك نفر رفت پيش چشم
پنجره برد و  دكتر او را كنار »بينند!هايم دور را خوب نميچشم
خورشـيد «بيمار با تعجب گفت:  »آن چيست؟ بگو ببينم،« گفت:

  ورشيد، ـرو آقا، بيمار نيستي! مگر از خـب«تر: ـدك »است ديگر!
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  »دورتر هم داريم؟!

  يك نفر جوراب خريد اما برايش بزرگ بـود. پنبـه گذاشـت
  جلوي آن!

  :هـاي ها حرفبعضي آدم جان! چراپدر«پسر به پدرش گفت
متـاب، مـرش، كتابگوينـد: فرشثلا ميمـ ؛زنندمي عجيبي
  »سواده!سواد، ميهاي بياين كار آدم«پدر:  »مسباب.اسباب

  :آمـوز: دانش »مـده؟چرا برادرت امروز به مدرسه نيا«معلم
 »بـراي چـي؟«معلـم:  »آقا اجـازه، بـردنش بيمارسـتان.«

تواند قه داديم ببينيم چه كسي بيشتر ميبا هم مساب«آموز: دانش
  »روي خودش بريزد، او برنده شد!رف ب

 شتند. گورخر برنـده ي دو گذايك اسب و يك گورخر مسابقه
 »بودي!قبول نيست، تو لباس ورزشي پوشيده «شد. اسب گفت: 




